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كنار گودآمبولانس

من دارم در به در به دنبال يك نفر مى گردم كه دلش بخواهد 
موسيقى گوش بدهد و به آن موسيقى و ساز و آوازى گوش بدهد 
ــا  كه خودش دلش مى خواهد، از گوش دادن لذت ببرد، از تماش
كردن لذت ببرد، فيلم تماشا كند و خودش نخواهد فيلم بسازد، 
ــك نمايش ببرد روى  ــا كند و خودش نخواهد ي نمايش تماش
صحنه... يك نفر كه فقط دلش بخواهد كتاب بخواند و از كتاب 
ــت آن كتابخوانى را كه فقط براى  ــدن لذت ببرد. من دس خوان
ــودش كتاب مى خواند و فقط كتابى را كه خودش دلش  دل خ
مى خواهد بخواند مى خواند مى بوسم: قرار نيست براى اين كتاب 
نقد بنويسد، قرار نيست در مورد اين كتاب سخنرانى كند، يك 
مداد دستش نگرفته است تا زير جمله هايى را كه مى خواهد نقل 
كند خط بكشد يا توى حاشيه ها علامت بزند. كتاب مى خواند تا 
ــاب خواندن لذت ببرد، مجله مى خواند تا از مجله خواندن  از كت
ــت كه  ــت، مال وقتى س ــرد. اگر در خواندن لذتى هس لذت بب
ــزى را كه دلت مى خواهد مى خوانى و براى دل  فقط همان چي
ــت ندارى تا  ــودت مى خوانى و هيچ مداد و قلمى هم به دس خ
در حواشى علامت بزنى و يادداشتى بنويسى و دست خودت را 
گرم كنى براى معرّفى نوشتن و نقد نوشتن و اظهار نظر كردن. 
اگر تيراژ كتاب پايين است، به اين دليل است كه ما خواننده اى 
ــه فقط براى دل خودش كتاب بخواند و از خواندن لذت ببرد  ك
ــتن چه فرقى دارد؟  ــتن با نداش ــم يا كم داريم. و كم داش نداري
خواننده ها همه از دم مدّعى اند، خواننده ها نويسنده اند، منتقد و 

روزنامه نويس اند. نويسنده هنوز نتوانسته است مخاطب خودش 
را پيدا كند. مخاطب نويسنده يعنى مخاطبى كه مدّعى نباشد، 
هيچ كاره اى نباشد، پذيرا باشد، خواننده باشد فقط. با فاصله و از 
كنار گود كه نگاه مى كنى، مى بينى يكى دو هزار نفر نويسنده اند 
ــند و نوشته هاى همديگر را مى خوانند و  كه براى هم مى نويس
ــد. ادبيّات محفلى و  ــته بيرون نمى آين ــوى اين دايره ى بس از ت
ــته است كه چرخ  ــنفكرى توى همين دايره ى بس ادبيّات روش
مى زند. ادبيّات محفلى و ادبيّات روشنفكرى نويسنده ى حرفه يى 
بيرون نمى دهد. نويسنده ى حرفه يى مخاطب عام لازم دارد. اگر 
ــنده هنوز حرفه يى نيست، اگر نويسنده به حقوق صنفى  نويس
خودش اهميّتى نمى دهد و حقوق صنفى خودش را نمى شناسد 
ــاع از حقوق صنفى خودش به  ــى هم در جهت دف و هيچ تلاش
ــام ندارد.  ــت كه مخاطب ع ــه اين دليل اس ــرج نمى دهد، ب خ
نويسنده هنوز خودش را به نام نويسنده به رسميّت نمى شناسد. 
چلوكبابى ها اتحاديه ى صنفى دارند، نانوايى ها اتحاديه ى صنفى 
دارند، راننده هاى كاميون اتحاديه ى صنفى دارند، اما نويسنده ها 
اتحاديه ى صنفى ندارند و به دنبال آن هم نيستند. نويسنده هنوز 
ــت. توى فرم درخواستى كه دارد  باور نمى كند كه نويسنده اس
براى تجديد گواهى نامه ى رانندگى پرُ مى كند، شغل خودش را 
كارمند مى نويسد يا مهندس مى نويسد يا بازنشسته مى نويسد. 
چى بنويسد؟ نويسنده بنويسد؟ آخه زندگى خودش را با حقوق 
كارمندى يا حقوق بازنشستگى اش مى گذراند، نه با نويسندگى. 
از صبح تا ساعت چهار بعد از ظهر سر كار است (سر همان كارى 
ــب ها و آخر هفته ها  كه بابت آن حقوق مى گيرد) و فقط آخر ش

ــر كار خودش (سر آن كارى كه  و روزهاى تعطيل مى نشيند س
دوست دارد). نويسنده ى آخر شب ها و نويسنده ى آخر هفته ها و 
نويسنده ى تعطيلات، خب، معلوم است كه توى فكر اتحاديه هم 
نيست، توى فكر انجمن صنفى هم نيست. كدام اتحاديه؟ كدام 
انجمن؟ سالى يكى دو بار يك بيانيه امضا مى كند و اسم خودش 
را زير اعلاميه هاى مجلس ترحيم مى گذارد و فقط به اين ترتيب 
ــد. ترجمه حتا مداخل  ــودش را به اين حرفه ادا مى كن دين خ
بيشترى دارد، زودتر به نتيجه مى رسد، زحمت چندانى هم ندارد، 
روح نويسنده را هم درگير خودش نمى كند. نويسنده از خودش 
و از كارى كه دوست دارد فاصله مى گيرد. به او توصيه مى كنند 
ــد. وسوسه ى فيلمنامه از آن وسوسه هاست كه  فيلمنامه بنويس
هيچ نويسنده اى از دست آن خلاصى ندارد. هم پول خوبى توش 
هست و هم خيلى زودتر به نتيجه مى رسد و هم روح نويسنده 
ــودش و از كارى كه  ــنده از خ را درگير خودش نمى كند: نويس
دوست دارد فاصله ى بيشترى مى گيرد، نويسنده وارد يك قلمرو 
تازه اى مى شود كه هيچ ربطى به ادبيّات ندارد. سينما مخاطب 
عام دارد. توى فرم درخواستى كه دارد براى تجديد گواهى نامه ى 
رانندگى پرُ مى كند، مى نويسد فيلمنامه نويس، مى نويسد بازيگر، 
ــايد هم كماكان  ــد مترجم، ش ــد كارگردان، مى نويس مى نويس
بنويسد كارمند، بنويسد مهندس، بنويسد بازنشسته... هر چيزى 
كه بگويى مى نويسد، اما داستان نويس نمى نويسد و نويسنده هم 
ــد. نويسنده خواننده اش را گم كرده است. نويسنده از  نمى نويس
ــچ كار ديگرى نمى كند.  ــنده هي كنار گود مى آيد بيرون. نويس

نويسنده فقط مى نويسد.  

اختتاميّه

خبر فردا

ــيرين باشد، اگر  ــوند. تجربه خواندن اولين كلمات مى تواند ش فردا كودكان وارد كلاس اول مى ش
ــتانه چنين روز مهمى داوران لاك پشت  تبديل به اجبار نشود، اگر تبديل به وظيفه نشود. در آس
ــه مى تواند خلاقيت كودكان را بخشكاند،  ــى نقش تلويزيون و تبليغات و فضايى ك پرنده به بررس
پرداخته اند و در بيانيه اى به پدران و مادران پيشنهاد داده اند كه در اين بيانيه آمده است: «درحالى 
كه كارشناسان آموزش وپرورش در دنياى جديد، با به رسميت شناختن بازى و لذت به عنوان عناصر 
اصلى زندگى كودكان، مى كوشند آموزش را از حالت خشك و رسمى دور كرده و به بازى نزديك 
ــت.  ــمى بخش مهمى از فضاى زندگى كودكان ما را تصاحب كرده اس كنند، آموزش خشك و رس
آگهى هاى رنگارنگ تلويزيونى در ازاى دريافت مبالغى هنگفت، كتاب ها و بسته هاى آموزشى ضعيف 
را همچون معجون هاى معجزه گرى معرفى مى كنند كه كودكان را به نابغه هاى خلاق تبديل خواهد 
كرد و متاسفانه خانواده هاى ايرانى تحت تاثير اين آگهى ها در مسابقه اى گرفتار شده اند كه قربانيان 
ــتند. گروه داوران لاك پشت پرنده پس از 11فصل ارزيابى و بررسى تقريبا  اصلى آن، كودكان هس

تمام كتاب هاى منتشرشده براى كودكان و نوجوانان كشور در سه سال اخير، با تاسف بسيار اعلام 
ــه كتاب هاى كودكان در كتاب فروشى هاى ايران به جاى اينكه پر ازكتاب هايى باشد  مى كند، قفس
ــى است كه از حداقل هاى  كه طعم و لذت خواندن را به كودكان  بچشانند، پر از كتاب هاى آموزش
ــتند. در مواردى اندك نيز كه اين كتاب ها از حداقل لازم  لازم براى جذب مخاطب برخوردار نيس
ــت و  برخوردارند، تحميل اين حجم از آموزش، اثرى مخرب بر روح و روان كودكان خواهد گذاش
كمترين آسيب آن بيزارى از كتاب در همه عمر است. اين در حالى است كه پژوهش هاى بين المللى 
از جمله مطالعات «پرلز» در ايران و ديگر كشور ها نشان مى دهد كه مطالعه كتاب هاى رمان و داستان 
و شعر براى لذت و سرگرمى نه تنها باعث دل زدگى كودكان نمى شود، كه به افزايش سواد خواندن و 
به تبع آن موفقيت در درك علوم مختلف كمك خواهد كرد. ما صميمانه از خانواده ها مى خواهيم به 
جاى نابغه پرورى، با در دسترس گذاشتن كتاب هايى كه هم مفيد هستند و هم شوق خواندن را در 

كودك برمى انگيزند، اجازه دهيم فرزندانمان كودكى پرنشاطى داشته باشند.»

 داوران «لاك پشت پرنده» به پدران و مادران پيشنهاد دادند 

 شوق خواندن به جاى نابغه پرورى 

كارتون خواب

جامعه طبقاتى يا جامعه همكف؟ 

واقعا ما با پول داشتن كسى مشكل نداريم، مگر اينكه پولش  �
ــد. مدرسه  ــت آورده باش را انحرافى و رانتى و آقازادگى به دس
ــى و دولتى هم به هرحال وجود دارد. اما يك بام ودوهوا  خصوص
ــه زد كه نصفش پولدارى  ــود. نمى شود كه يك مدرس نمى ش
باشد، نصفش بى پولى. چطورى؟ اينطورى كه به گزارش ايلنا، 
يك مدرسه در تهران بچه ها را از لحاظ طبقاتى دسته بندى و 
ــته بندى كرده. چطورى؟ اينطورى كه مدير  از لحاظ مالى بس
مدرسه گفته ما هزينه كرديم و نصف مدرسه ما هوشمند است، 
ــالا بچه ها را جاى  ــت. ح نصف ديگرش هم لابد بى هوش اس
اينكه بر اساس هوش تقسيم كند، بر اساس پول تقسيم كرده. 
ــت باهوش ها الان رفته باشند قاطى باقالى ها، چون  ممكن اس
بى پول بوده اند. به همين مناسبت ما آمبولانس را پارك كرديم 
ــما بدهيم؛ در بخش هوشمند  و رفتيم تا گزارش واقعى به ش
ــه عجيب در منطقه 5 تهران، همه چيز كامپيوترى  اين مدرس
شده. كلاس ها، تخته سياه ها، راهروها، پنجره ها، دستشويى ها 
ــا. چطورى؟ اينطورى كه بچه پولدارها با فشار يك  و آبخورى ه
ــى كه در بخش بى پول ها،  ــه درس ياد مى گيرند. در حال دكم
بچه ها تنها دكمه اى كه مى توانند دست بزنند، دكمه كاپشنشان 
است كه آن هم فشارى نيست و بازوبسته كردنى است. همچنين 
مراسم صبحگاه دو قسمت است. در قسمت اول پرسنل مدرسه 
صبح به صبح صف مى كشند و به پدر و مادر پولدارها اداى احترام 
مى كنند. بعد ولى نعمتان اولياى مدرسه كه رفتند، بچه بى پول ها 
ــان. دستشويى  ــو مى دهندش را به صف مى كنند و بشين پاش
بخش هوشمند هم اينطورى است كه به صورت هوشمند وقتى 
ــد همه چيز اتوماتيك و خودبه خود پيش مى رود و  بچه وارد ش
بچه مردم دست به سياه وسفيد نمى زند. اما در بخش بى هوش 
بچه ها بايد به شيوه سنتى و غيراتوماتيك، دست به كار شوند.والا 
زمان ما، اينقدر اخلاقيات مهم بود كه مصرف برخى ميوه ها هم 
ــت موز ببرد مدرسه كه يكى دلش  ممنوع بود. بچه نمى توانس
بخواهد. الان چرا اينطورى شده و مدير اين مدرسه چه بچگى 
سختى داشته كه الان دارد به بچه ها سخت مى گيرد! همچنين 
مدير اين مدرسه گفته خرج كرده و الان بخش هوشمند تاچى 
ــده. يعنى بچه ها مى توانند به راحتى انگشت بزنند و با فشار  ش
انگشت علم بياموزند. اما همين اتفاق اگر در بخش ديگر مدرسه 
ــد زنگ مى زنند به اوليا.ولى فكر مى كنم جناب مدير اگر  بيفت
ــى هديه تپل داد اجازه  ــى هم راه بيندازد، اگر كس تالار عروس
مى دهد مراسم عروسى را تاچ كند. تا ديروز مساله طبقاتى بودن 
ــاله اين است كه طبقه بالا و پايين جامعه  جامعه بود. الان مس
ــت و  ــد بكنند همكف كه به نظر امكان پذير نيس را مى خواهن

صددرصد يك جاييش مى زند بيرون. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

 جعفر مدرس صادقى
 


